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         24/11/90      ) د     (    70جلسه 
                                           

  
در تنبيه رابع چهـار قـسم       ) ره(رياعظم انصا شيخ  

قسم : براي معاطات در مرحله ثبوت تصور كردند 
اول اين بود كـه معاوضـه مـال بـا مـال معاطاتـاً               

 بگيرد كه اين فرد أجـلاي معاطـات مـي           صورت
باشد ، قسم دوم اين بود كه مبادله بـين تمليكـين            
است نه ملكين با همان تفصيلي كه عرض كرديم ،          

م اين است كـه از يـك طـرف إباحـه و             قسم سو 
       هذا لك ازطرف ديگر تمليك مي باشد مثل أبحت

قسم چهارم اين است كه إباحه در مقابـل  بدرهمٍ ،   
إباحه مي باشد مثلا يك طرف تصرفات در دار را          
براي طرف ديگر إباحه مي كند و او نيز در مقابل           

 إباحـه     شخص ديگـر     را براي    دار  ات در تصرف
  . مي كند 

شيخ 

  

بر قسم سوم و چهارم دو اشكال ) ره(انصاري
إباحـه  فـرض   شكال اول اين است كه در       ا: دارد  

 تـصرفات   جميـع  بدون اينكه مباح له مالك باشد     
 اصل ملك در ملك مبيح ومي شود او مباح  براي

باقي مي ماند در حالي كه بعضي از تصرفات است 
إلا فـي   لاعتـق   : مثل    كه موقوف بر ملكيت است    

 لا وقـف إلا فـي       وملك ، لا بيع إلا فـي ملـك          
  . كه چنين چيزي مشكل است  ،ملك 

طنت در اينجا كارايي ندارد زيرا ايـن آيـه          سلآيه
دلالت دارد بر اينكـه شـخص در محـدوده شـرع           

الناس مسلطّون  : تسلط بر مال خودش دارد يعني       
 ابع قـوانين  ولي نحوه تسلط او بايد ت     لهم  علي أموا 

شرع باشد مثلا نمي تواند با مال خودش قمار كند          
 مـا نمـي     مانحن فيـه نيـز    در  و يا شراب بخرد و      

 بگوئيم مباح   توانيم به آيه سلطنت استدلال كنيم و      
در حالي  مي تواند عتق كند      بفروشد و    له مي تواند  

لا عتق إلا فـي     : أدله محكمي مثل    ازطرفي  كه ما   
 البته بعـضي از     داريمملك و لا بيع إلا في ملك        

فقهاي ما توجيهاتي كرده اند و خواسـته انـد ايـن            
ن فيـه ايـن     موارد را درسـت كننـد امـا در مـانح          

مـوده انـد در      مـثلا فر    ،   توجيهات كارايي ندارنـد   
جايي كه انسان عمودين و أبوين خود را مي خرد          

 رحـالي كـه   دي تشويق به ايـن كـار شـده          از طرف 
أدله و از طرفي    انسان مالك أبوين خود نمي شود       

لاعتق إلا فـي ملـك و لا بيـع إلا فـي              : اي مثل 
، خوب فقهاي ما اين مورد را اينطور        داريم  ملك  

توجيه كرده اند كه انسان به صورت مستقر مالـك          
در أبوين خود نمي شود ولـي بـه صـورت آنّاًمـا             

مالك پـدر   گيرد مي تواند    كه عتق صورت ب   حدي  
أعتـق عبـدك عنّـي        يـا مـثلا      و مادرش بشود و   

بـدش را بـه ايـن       اينطور توجيـه شـده كـه اول ع        
شخص كه گفته أعتق عبدك عنيّ هبه مـي كنـد و         
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بعد از اينكه عبدش را به عنوان هبه به او تمليـك            
 عبد مال او مي شود و بعد او وكالت دارد كـه             كرد
 عبد را آزاد كند ، خوب حالا ما مـي خـواهيم        آن

ببينيم كه در مـانحن فيـه نيـز مـي تـوانيم چنـين              
  . وجيهاتي كنيم يا نه ت

اول اينكـه   : توجيه در مانحن فيه بيـان شـده         سه  
بگوئيم مبـاح لـه وقتـي مـي خواهـد ماشـين را              
بفروشد از طرف مالك وكيل است و إذن دارد كه          

ن را بـه خـودش هبـه كنـد و از طـرف              اول ماشي 
خودش هم قبول كند كه با قبولش مالك آن مـي           
شود و بعد ماشين را بفروشد كه بعـد از فـروختن            

  .  مي شود مالك پول آن نيز
 وكالت دارد حدوم اين است كه از طرف مبي توجيه  

 از فروختن پول آن را      كه ماشين را بفروشد و بعد     
يعنـي بـه جـاي اينكـه پـول          به خودش هبه كند     

ه صاحبش برگرداند اجازه دارد كـه آن   را ب ماشين
  . ند و قبول كند را به خودش هبه ك

سوم اين است كه لفظ إباحـه قرائنـي دارد          توجيه  
  هـذا  لـك أبحـت   كه مرادش تمليك مي باشد لذا       

كـه اگـر اينطـور باشـد         ملَّكتك هذا  يعني   بدرهمٍ
د و در حقيقت معاوضه مال بـا مـال          اشكالي ندار 

صورت گرفته ، اين سه توجيه براي مـانحن فيـه           
   طبق فرمايش  كه هم اين استو علتش بيان شده 

يزي را كه مالك آن شيخ نامعقول است كه كسي چ
لي مالك پـولش بـشود چونكـه        نيست بفروشد و  

مـثمن  ثمن هميشه داخل ملك كسي مي شود كـه          
از ملكش خـارج شـده در حـالي كـه در فـرض              

يح بيرون مـي رود ولـي       مذكور ماشين از ملك مب    
  . پولش به جيب مباح له مي رود 

فرمـوده توجيهـات مـذكور در       ) ره(انصاريشيخ  
مانحن فيه كارايي ندارد زيرا ما در اينجا ناچـار و     

م ليلي هـم نـداري  ملزم به انجام اين كار نيستيم و د   
چنين توجيهاتي كنيم بلكه ما فقط      در اينجا نيز    كه  

مي خواهيم بگوئيم كه آيا اصل چنين معاملـه اي          
، اين كلام شيخ بود كه بـه        اشكال دارد يانه    شرعاً  

  .عرضتان رسيد 
محشين مكاسـب در اينجـا از شـيخ تبعيـت           أكثر  

ه چند اشـكال    ك) ره(كرده اند بخلاف حضرت امام    
 كتـاب بيعـشان از       جلـد اول   درده اند ، ايشان     كر
 به كلام شيخ اشـاره كـرده و         257 تا ص  255ص

  . اشكالتي به آن وارد كرده اند 
فرمودند كه عقل حكم مي كنـد       ) ره(انصاريشيخ  

كه وقتي بيع مي خواهد واقع شود ثمن بايد داخل          
ه مثمن از ملكش خارج شـده       ملك كسي بشود ك   

  قبـول     را  چيـزي  چنـين   ) ره( امـام اما حضرت   
   اين حرف از عدم روشن نمي كند و مي فرمايد كه
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ئت مي گيرد و اشكال     شدن مفهوم و معناي بيع نش     
عمده نيز در عدم روشن شدن اصل مفهوم بيع مي          

  . باشد 
 درباره مفهوم بيع بحـث      اوايل كتاب بيع مفصلاً   در  

اول : كرديم ، چند مطلب در آنجا وجـود داشـت           
ه بايع مالـك باشـد و تمليـك    اينكه لازم نيست ك  

د و خيلي از جاها هست كه بايع مالك نيست          بكن
 حاكم شـرع لازم     ولي مي فروشد مثل مواردي كه     

 بعضي از اشخاص را بفروشـد و        مي داند كه اموال   
مثلا مال ذكوي و يا وقف را مي فروشد و امثال           يا  

  .ذلك 
مبيع مملوك دوم اينكه لازم نيست كه حتما مطلب 

باشد و گاهي مبيـع مملـوك كـسي نيـست ولـي             
فروخته مي شود مثل أعيان ذكوي كه مملوك خدا   

 پـس اكم شرع آنها را مـي فروشـد         هستند ولي ح  
هميشه بيع مبادلة مالٍ بمـالٍ نيـست بلكـه گـاهي            

في الذمه كلي  مثمن ملك و گاهي عين خارجي يا        
از كـدام   چيز حق است و گاهي هي     است و گاهي ن   

بنابراين بيـع معنـاي     ،  اينها نيست مثل بيع عقارب      
بسيار وسيعي دارد مـثلا قـاموس بيـع را اينطـور            

من ترك شيء و تمسك بغيره فهو       « : معني كرده   
  اشـتروا  « : نيز گفته شـده     و در قرآن كريم      »بايع

فاستبـشروا ببـيعكم الـذي      « و  » الضلالة بالهدي   
مـراد فقـط   نهـا  آدر  و امثال ذلك كـه    »بايعتم به   

 و در اخبـار نيـز از ايـن          مبادله مال به مال نيست    
  . تعبيرات زياد است 

 ـ    هاي  مثال) ره(امامحضرت   د و  ديگري نيز مـي زنن
من هذا القبيل صـورتي اسـت كـه     و: د نمي فرماي 

شخصي پولي را مي دهد كـه بـراي فقـراء لبـاس             
هـد ولـي مبيـع      بخرند كه در واقع پول را او مي د        

داخل ملك فقراء مي شود و يا مـثلا شخـصي در            
پولي مي دهد   وراني  رستنانوايي يا   أيام خاصي به    

د پس لازم نه مردم بدهتا اينكه غذا و نان مجاني ب
نيست كه حتما مبيع داخل ملك كسي بـشود كـه           

 حـضرت   ثمن از ملكـش خـارج شـده بنـابراين         
مفهوم و معناي بيـع را       اگر ما    مي فرمايند ) ره(امام

ي كه عرض شد بگيريم ديگـر اشـكالات         به وسعت 
ر  نيز د  لام شيخ پيش نخواهد آمد و ما      مذكور در ك  

ره مفهوم بيع بحث كرديم    اباول كتاب بيع مفصلاً در    
و مرحـوم   ) ره(قوال مختلف من جمله قول امام     و ا 

 و  231 ص   16ايرواني و مهذب الأحكـام جلـد        
كـر   را ذ  16حاشيه محقق اصفهاني بر مكاسب ص     

عقـلاً و   ) ره(طبق نظر حـضرت امـام     پس  ،  كرديم  
ما از نظر أدله    عقلائياً و عرفاً مطلب روشن شد و ا       

     ... .جلسه بعد إن شاء االله شرعي بماند براي 
    

 والحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي                     
                                محمد و آله الطاهرين


